
 

  يختمعناشنا -بر اساس ديدگاه نشانه» زيارت«تحليل گفتماني نماهنگ 
  1ابراهيم كنعاني

  2دكتر عصمت اسماعيلي 
  چكيده

معناها دارد و جريان توليد معنا را  -ي، دلالت بر گونة رخدادي از حضور نشانهختمعناشنا -ديدگاه گفتماني با رويكرد نشانه
دالـي و   ةرا جانشـين رابط ـ  بـين سـطوح زبـاني    يندي، رابطـة آاين ديدگاه، در نظامي فر. زندادراكي پيوند مي -با شرايط حسي

همـة ايـن   شـود كـه   شناختي مطرح مـي ادراكي و زيبايي -حسيعاطفي،  ،تنشيهاي نظامدر قالب اين ديدگاه، . كندمدلولي مي
در اين . يابنديند گفتماني بروز ميآمعناها اشتراك دارند و تحت نظارت و كنترل فر -بودن نشانهسيالپذير و انعطافدر  هانهگو

با روش تحليلي و توصيفي، در اين مقاله . شوندتبديل مياي سيال، متكثرّ و تنشي ها در همراهي با معناها به گونهفرآيند، نشانه
شـناختي گفتمـان ادبـي    ادراكـي و زيبـايي   -عاطفي، هويتي، شناختي، حسي -فرايندهاي رخدادي، تنشيگيري چگونگي شكل

 ينـد گفتمـاني نماهنـگ   آفردر واقع پرسش اصلي مقاله اين اسـت كـه   . گيرد، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي»زيارت«نماهنگ 
هـدف از ايـن مقالـه    . معناشناسي بر آن حاكم است -ي نشانهمعناشناسي است و كدام ويژگ -، تابع كدام كاركرد  نشانه»زيارت«

هـاي  شـناختي، ابتـدا بـا پديـده    ييادراكي و زيبا -عاطفي، حسي -در فرآيندي تنشيچگونه كودكي زائر  آن است كه نشان دهد
ها نيـز  در تعامل آنيگر، زائران د) ع(ي »يا رضا«آوايي با فرياد خواني و همهم باكند و سپس هماني پيدا ميحاضر در حرم اين

طبيعي كودك زائر را » آوايي، دستيابي به نوعي لذّت و شهود عرفاني است؛ شهودي كه منِنتيجة اين تعامل و هم. گيردقرار مي
  . رساندمقام زائري امام رئوف مينشاند و او را به استعلايي مي» منِ«به بار 

  . شناختيمعناشناسي، گفتمان، نماهنگ زيارت، كودك زائر، فرآيند زيبايي -نشانه :واژگان كليدي

  مقدمه. 1
. گرا و نظام روايي مطالعات معنـايي اسـت  ساخت) Sémiologie(شناسي شناسي گفتماني، برآيند نشانهمعنا -نشانه

ادراكـي،   -جريان توليد معنا و شرايط حسيشناسي گفتماني، با ايجاد پيوند بين معنا -نشانه )37-11: 1388احمدي،.ك.ر(
-، خـلاف نشـانه  )Louis Hyelmslev(شناسـي يلمسـلفي   نشانه. شناسي قايل استبراي توليدات زباني، نوعي هستي

و صـورت  ) Forme de lexpression(گرا، با اعتقاد به حضور عامل انساني، رابطة بـين صـورت بيـان    شناسي ساخت
، با الگو گـرفتن  )A.J. Greimas(» گرمس« )2: همـان ( .كنداي سيال تبديل ميرا به رابطه )Forme du contenu(محتوا 

پـردازد كـه زمينـة عبـور از     اي مـي ها، به تبيين نظريهاز اين نظريه، و با توجه به حضور عامل انساني در تعامل نشانه
هم ) Fontanille(» ژاك فونتني«طور كه همان. ندكمعناشناسي گفتماني فراهم مي -گرا را به نشانهشناسي ساخت نشانه

گـري انسـاني، در تعـاملات ميـان     ، به عنوان كنش)corps proper(» عنصر جسمانه« )74: 1386شعيري، (كند،  اشاره مي
ي  نشانه و معنا قرار مي بخشـد و جريـان   ادراكـي مـي   -گيرد و با حضور در گفتمان، به دو روي نشانه كاركردي حسـ

معناشناسـي، در ارتبـاط بـا     -ديدگاه نشانه )4: 1388شعيري و وفايي، (. كند معنا را به جرياني زنده تبديل مي گيري شكل
معناها نزديك  -يابد و از اين رهگذر، به جنبة وجودي نشانهها دست مي ادراكي نشانه -پديدارشناسي، به اصل حسي

شـدن  شود تا با يكـي رويكروي، به نظامي گفتماني تبديل ميمعناشناسي در چنين  -نشانه )70: 1386شعيري، (. شودمي
 -نشـانه . اي زيباشـناختي شـكل بگيـرد    هـا ممكـن گـردد و سـازه     مـدار پديـده   »هستي«پذير، تجليّ گر و كنشكنش

پـذيرد؛ بـه طـوري كـه     شناختي تحقـّق مـي  ادراكي و زيبايي -تر، در قالب فرايندهاي حسيمعناشناسي گفتماني بيش
  . فعاليت گفتماني، وجود خود را وامدار اين دو جريان است

» زيـارت «يكي از انواع ادبي است كه در تبيين نگـاه عـاطفي و احساسـي كودكـان بـه مقولـة       ، »زيارت«نماهنگ  
ل و   هايي چون سادگي زبان و بيـان، موسـيقي لطيـف    اين نماهنگ، به دليل ويژگي. تواند مؤثرّ باشد مي و سـاده، تخيـ

                                                            
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان -1
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان -2



 1469/      معناشناختي -براساس ديدگاه نشانه « زيارت«تحليل گفتماني نماهنگ 

هاي كوتاه و ملموس، با روح كودكان عجين شده و به همين دليـل در  موزوني واژگان، وزن سليس و روان و مصراع
شـناختي،  ييادراكي و زيبا -، كودك زائر در فرآيندي حسي»زيارت«در نماهنگ . ماندها، ماندگار و جاودان ميخاطره

ها، غـرق در آواز عاشـقانة   كند و در همراهي و تعامل با آن پديدههماني پيدا ميهاي حاضر در حرم اينابتدا با پديده
. گـردد شود و بدين ترتيب، از عاطفه و احساس سرشـار مـي  ها، ميها، كبوتران و گلدستهها، غنچهبوتهها، گلباد، گل

نتيجة اين تعامل و . گيردها نيز قرار ميي زائران ديگر، در تعامل با آن»ا رضاي«آوايي با فرياد خواني و همسپس در هم
اسـتعلايي  » مـنِ «طبيعي كودك زائر را به بار » آوايي، دستيابي به نوعي لذتّ و شهود عرفاني است؛ شهودي كه منِهم
تصوير و تخيل، با جان ، عاطفه، اي از صدااين نماهنگ، در آميزه. رساندنشاند و او را به مقام زائري امام رئوف ميمي

  . خوردو دل مخاطب، بدون واسطه پيوند مي
معناشناسي، به عنوان روشـي بـراي بررسـي متـون ادبـي و تحليـل        -هدف از اين نوشتار، آشنايي با الگوي نشانه

گيـري فراينـدهاي رخـدادي،    در اين مقالـه، مراحـل شـكل   . ، بر اساس اين الگو است»زيارت«گفتمان ادبي نماهنگ 
شناختي، در نماهنگ زيارت، مورد بررسـي و تحليـل قـرار    ادراكي و زيبايي -اختي، حسيعاطفي، هويتي، شن -تنشي
اين مقاله در پـي آن اسـت تـا    . يابداي از اين نماهنگ دست ميگيرد و در پرتو نگاهي نو و سيال، به برداشت تازهمي

معناشناسـي اسـت و    -كرد  نشـانه ، تابع كدام كارزيارت به اين پرسش اصلي پاسخ گويد كه فرايند گفتماني نماهنگ
  . معناشناسي بر آن حاكم است -كدام ويژگي نشانه

  پيشينة تحقيق. 2
تواند در مباحـث ادبـي فارسـي، موجـد     معناشناسي، يكي از مباحث جديد معناشناسي است كه مي -ديدگاه نشانه

بـا  : معناشناسي سيال -اهي به نشانهر«، )1385(» معناشناختي گفتمان -تجزيه و تحليل نشانه«شعيري در . تحول شود
» معناشناسـي گفتمـاني   -گـرا تـا نشـانه   شناسي سـاخت از نشانه«، )1388شعيري و وفايي، (» بررسي موردي ققنوس نيما

ه      )1387(» معناشناختي تـأخير كنشـي   -نشانههاي ويژگي«و  )51 -33: 1388، شعيري( ، بـه تبيـين و معرّفـي ايـن نظريـ
معنـا در  «، قبادي و هاتفي در شعيري. و برخي از اشعار سپهري، نيما و پروين اعتصامي را، تحليل كرده است پرداخته

، بـه تحليـل اشـعار    )70 -39: 1388(» معناشناختي دو شعر ديـداري از طـاهره صـفّارزاده    -تعامل تصوير، مطالعة نشانه
، اين الگو را گسترش دهد و آن را »زيارت«با تحليل نماهنگ  سعي دارد تااين مقاله نيز . اندطاهره صفّارزاده، پرداخته

  .هاي ادبي، به كار ببرددر تحليل گفتمان

  فرآيند رخدادي. 3
» مرامـي  -اخلاقـي «، )manipulation(» القـايي «، )actionnel(» كنُشي«توان به چهار گونة هاي گفتماني را ميگونه

)le sens éthique( ،»ترازيتعاملي هم «)co-ordination ( ياكوبسن » زباني -همدلي«يا) ،خـدادي «و  )22: 1383گيـرور «
)événementiel (تقسيم كرد .) ،140: 1385شعيري(  

شناسـي پديدارشـناختي، اتفـاق    در زيبـايي ) H.Parret(» هرمـان پـارت  «در گونة گفتماني رخدادي كه بنا بر گفتة 
ي     دو كنش) همان(رود؛ گونگي دو طرف كنش، از بين ميافتد، امكان هم مي ادراكـي بـا    -گـر بـر اسـاس رابطـة حسـ

معناهـا بـه    -در ايـن فراينـد، نشـانه    )23 -18: 1388شـعيري و وفـايي،   . ك.ر(. گيرندقرار مي» شدني«ها، در جريان پديده
شـناختي،  و زيباييادراكي  -شوند تا با بروز در ابعاد حسيبعدي و تنشي تبديل ميهايي سيال، پويا، متكثرّ، چند گونه

  . به فرايندي گفتماني تبديل شوند
شخصي شاعر كه به مـنِ  » منِ«در اين نماهنگ، . ، نيز مبتني بر گونة رخدادي است»زيارت«گفتمان غالب نماهنگ 

ستاره هاي ديگر حاضر در حرم از نور و گل و كبوتر گرفته تا باد و تبديل شده، با پديده)) ع(زائر امام رضا (همگاني 
، نگـاه  )شـاعر (كنـد؛ يعنـي احسـاس و عاطفـة كـودك زائـر       ادراكي برقرار مي -اي حسيهاي حرم، رابطهو گلدسته
او . دهـد قرار مي» شدن«زدايي، او را در مسير بخشد و با نوعي آشناييسنتّي او را به نگاه نامعمول ارتقا مي -توصيفي
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ي    مي» زيارت«ويني از مفهوم با شكاف در روند هميشگي نگاه خود، به خوانش ن  -پـردازد و مـتن را در نظـامي حسـ
رساند و در پرتو اين تجربه، به معناي متعـالي وصـال بـا حقيقـت رهنمـون      اي پديداري به تأويل ميادراكي با تجربه

ر فرآيند ادراكي، د -اين جريان سيال و حسي. كندمعنايي، كشف مي -را در نظام نشانه» حقيقتي پديداري«شود و  مي
هـاي حاضـر در   از پديـده  احساس طبيعي انسـان : دريافت معناي ارجاعي) الف: شودبه سه مرحله تقسيم مي» شدن«

ها به صورت پديداريافته در احساس كودك زائر و عرضة پديده: ادراكي و پديداري -دريافت معناي حسي) حرم؛ ب
و ) ع(احساس نزديكي بـه امـام رضـا    : اي متعالينة روزمره به نشانهتبديل نشا) ها؛ جارتباط ساده اما عرفاني با پديده

  .امام رئوف» زائري«رسيدن به مقام 
» ساكالوفسـكي «ريـزد و مطـابق گفتـة    مـي در گونة رخدادي گفتمان نماهنگ زيارت، زمان و مكان طبيعي در هـم  

)Sokolowski(شود ، زمان، دروني مي)،ه به گفتـار و عمـل شـاعر در     و گذشته و )234: 1384 ساكالوفسكيآينده با توج
ي    )95: 1387سلاجقه، (. آيدزمان حال به وجود مي ادراكـي، در لحظـة    -بر اساس اين، شاعر در جريـاني سـيال و حسـ

ها در يك زمان و مكان در اين گفتمان، همة پديده )247: 1384 ساكالوفسكي،. ك.ر(. كندحال، به آينده و گذشته گذر مي
ايـن  . بينـد ، مـي )ع(هاي حاضر در حـرم را در خـدمت امـام رضـا     يابند و او تمام پديدهودك زائر حضور ميبراي ك

در واقع زمان به صورت منسجم براي او حاضـر  . خواندوحدت حضوري، كودك زائر را به يك يگانگي زماني فرامي
هـايي  سخن، گـام «در اين مفهوم، . كنديدا ميهاي گذشته و آرزوهاي آيندة كودك زائر، تحقّق پيابد و تمام خاطرهمي

تـا در   )190: 1384شـعيري، (» كنـد جو جدا مـي دارد و خود را از حضور بسيار بستة واقعيتبرمي» حال زيستي«فراتر از 
مدار و منطقـي انسـان   شاعر در اين شعر، ريشة دردهاي انسان را در نگرش برنامه. ها جاري و رها شودگسترة خاطره

او براي رهاشدن از اين دردها، در جريـاني  . كندجو ميوجست) Prospection(يا آينده ) Retrospection(گذشته به 
دهد و از اين رهگذر، نشـانة اسـتعلايي مفهـوم    شو ميوشست» حوضچة اكنون«سيال و حسي، گذشته و آينده را در 

  .كندرا  كشف مي» زيارت«اصلي 

  عاطفي   -فرآيند تنشي.  4
)   process tensif(» فرآينـد تنشـي  «وارة هاي فرآيندي هوشمند در حوزة گفتمان، طـرح وارهترين طرحكي از مهمي
ترين تـا  رنگ، معنا از كمآيد كه در آناي به وجود ميمعنايي، رابطه -واره، بين عناصر نشانهبر اساس اين طرح. است
و ) intensité(» فشـاره «: وارة تنشـي دو بعـد دارد  طـرح  )137: 1384شـعيري،  (. ترين شكل آن، در نوسان اسـت رنگپر
كه فشاره، همان بعد عاطفي و گستره، همان بعد شناختي است و فرآيند تنشي، در تعامـل بـين   ) extensité(» گستره«

ود كـه در ايـن   ش ـتعامل اين دو عامل يا سبب تحقّق بعد عاطفي مي )9: 1387شعيري، (. گيردفشاره و گستره، شكل مي
شود كـه در ايـن حالـت، بـا     پيوندد و يا سبب تحقّق بعد شناختي ميصورت، تنش در بالاترين ميزان آن به وقوع مي

  . شويمرو مياُفت فشار عاطفي و رفع تنش، روبه
مواجـه  در اين نماهنگ، ما با فضـاي تنشـي سـيالي،    . توان نشان داد، فضاي تنشي گفتمان را مي»زيارت«در نماهنگ 

سو، با حضور پررنگ و احساسـي  در يك. تواند دو سويه باشدهستيم كه به وجود آورندة جرياني حسي است كه مي
ي »يا رضا يـا رضـا  «سو با اوج حضور زائران و فرياد نور و باد و عطر گسترده شده در فضا مواجه هستيم و در ديگر

گيرد و از حضوري تنشي برخـوردار  ها و زائران قرار ميبا پديده كودك زائر در تعامل دوسويه. شويمرو ميآنان روبه
كودك زائر بر اساس اين فضاي . يابدپردازد و در نهايت به حرم راه ميها ميهماني با آنشود و در اين فضا به اينمي

، »زيـارت «در نماهنگ . كند، در نوسان استچه كه از اين فضا دريافت ميتنشي، بين حالتي كه در آن قرار دارد و آن
، دنيـايي  »سـازي غايـب  حاضـر «او با فرايند . گيرد كه بسيار سيال استادراكي قرار مي -كودك زائر در فضايي حسي

گر از كودك زائر به عنوان كنش. كنداو حكايت مي) نوستالژي(كند كه از دلتنگي آرماني را در خاطرة خود مجسم مي
سپس در فضاي پديداري حاصل از حضور توأمان باد و نـور  . گيردخود فاصله مي جايي و فضاي كنونيوضعيت اين

گيرد و به اين ترتيب امكان دسترسي او به اين فضـا، در دورتـرين نقطـة ميـدان     گو، قرار ميرضاو گل و زائران رضا
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  . شودادراكي در عمق، فراهم مي -حسي
ي   » گستره«يا كيفي و » فشاره«اساس رابطة نوساني بين ، بر »زيارت«عاطفي گفتمان نماهنگ  -فرآيند تنشي يـا كمـ

)intensité et extensité (گيردشكل مي .)ي، شناخت خود را از حضور  )9: 1387شعيري، . ك.ركودك زائر در رابطة كم
فضـاي  بيند كه به صورت گسترش يافته در ها را در خدمت جرياني واحد ميدهد و همة پديدهها گسترش ميپديده

هـا بـه   در رابطة كيفي و از نظر عاطفي نيز همـة ايـن پديـده   . اي از حضور هستنداند و داراي گسترهحرم حاضر شده
در اين نوع از حضور، همـة  . انداند و از وحدت حضوري برخوردار شدهبالاترين شكل از حضور عاطفي دست يافته

ها از طرف ديگر هر چه حضور شناختي پديده. دانندمي) ع(رضا ها در همراهي با كودك زائر، خود را زائر امام پديده
گيـرد و زائـران از نظـر    شود، فرياد يا رضاي زائـران نيـز اوج مـي   تر ميو مفهوم زيارت، بيش) ع(نسبت به امام رضا 

  . گيرند، قرار مي)ع(عاطفي در اوج رابطة عاطفي و احساسي با امام رضا 
ملي با دو منبع شناخت و عاطفه، همزمان به اوج حضـور شـناختي و عـاطفي دسـت     كودك زائر نيز با اراتباط تعا

پس در محور كمي، هر چه بر ميـزان حضـور و   . يابديابد و در چنين شرايطي و با چنين حضوري، به حرم راه مي مي
گردد، در محور مي، افزوده )نور، باد، گل، گلدسته، گلبوته، غنچه، ستاره(هاي حاضر در حرم شناخت حضوري پديده
كـودك زائـر نيـز از حضـور كامـل      . شـوند ترين حضور عاطفي برخوردار مينيز، از كامل) ع(كيفي، زائران امام رضا 

ايـن رابطـه از نـوع همسـو اسـت و بـا       . شـود شود و با حضور كامل وارد حرم مـي شناختي و عاطفي، برخوردار مي
ايـن   عاطفي همسـوي  -وارة تنشيطرح .شودتر مين نيز كاملها، حضور عاطفي زائراگسترش حضور شناختي پديده

  : توان چنين ترسيم كردگفتمان را، مي
  

  )                                     ع(امام رضا » مقام زائري«نايل شدن به : ارزش      
  فشارة عاطفي                                                                                      

  ))ع(حضور عاطفي زائر امام رضا(                                                                       
  

                                                                                                
  سترة كميگ                                  

  ...)نور، گل، گلدسته ... حضور شناختي پديدها(

  فرآيند هويتي گفتمان. 5
) ipse(» غيـر «و ) idem(» همـان «، هويت به صورت دو گونـة  )J. M. Floch(» ژان ماري فلوش«بر اساس نظرية 

ا عامل زماني، مكـاني و انسـاني   با اتّصال گفتماني ارتباط دارد و در قالب رابطة جانشيني، ب» همان«. كندنمود پيدا مي
كند و در نتيجة آن، هويت در با انفصال گفتماني، پيوستگي پيدا مي» غير«يابد كه هويت مبتني بر آن است و پيوند مي

» غير«و نوعي » همان«بر اساس اين، هويت نوعي . رسدمي )tension(» تنش«به ) ordre(» يافتگينظام«مسير خود، از 
 ، بـا برقـرار  )Praxis énonciative(» گفتمانـه «در فرايند هويت گفتماني، عامـل   )78 -76: 1388و وفـايي،   شعيري(. است

را بـه   )همـان (هـاي رايـج   منتظـر و ويـژه، زمينـة گـذر از نشـانه     هاي ناشده با نشانههاي تثبيتكردن تعامل بين نشانه
كنـد و  اي هموار مـي ، راه را به سوي ايجاد تجدد نشانه»غير«به » همان«كند؛ گذر از ، فراهم مي)غير(هاي سيال  نشانه

  . شوداي متعالي منجر ميدر نهايت به ايجاد نشانه
شخصي و عامل زماني و مكـاني، تجربـة   » منِ«، با نفي »برش گفتماني«، كودك زائر از طريق »زيارت«در نماهنگ 

اي، دنيـايي را  سپس بر اساس ارتباطي شهودي و تجربـه . دكن، تجربه مي»خود ـ غيري «را به » خود ـ هماني «گذر از 
خـود  «كودك زائر براي شناسـايي و كشـف   . يابددست مي) ع(امام رضا » مقام زائري«جا به كند كه در آنملاقات مي

گـذارد و بـا   را كنـار مـي  » مـن «هاي ذهني حول محور شناخت انگاره، با نگاه شهودي و تقليل پديداري، پيش»واقعي
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» مـنِ «آگـاه را بـه   » منِ«كودك زائر در اين جريان، . كنداي جديد را خلق مي، گونة نشانه»همان«بور از مرز محدود ع
  . ، نايل شود»)ع(زائري امام رضا «اي جديد، به مقام زند تا در گونة نشانهناآگاه پيوند مي

. گيرنـد ، در تعامل با يكديگر، قـرار مـي  )رغي(و زائر عارف ) همان(هاي دوتايي كودك زائر در اين نماهنگ، گونه
آگاه كودك زائر، » منِ«دهند و با تغيير اين كاركرد، هاي تعاملي با قابليت جانشيني، كاركرد نشانه را تغيير مياين گونه

 هـا و رسـيدن بـه جنبـة    خورد تا با گـذر از جنبـة شـناختي نشـانه    آگاه او، پيوند مينا» منِ«در يك حس مشترك، به 
در . در وجود زائر عارف در قالب نشـانة متعـالي، ظهـور كنـد    » زيارت«مدار حقيقت شناختي آن، تجليّ هستي زيبايي

ها در نگاه زائر عارف به زائراني تبديل شـوند كـه بـا چـرخش عاشـقانه،      شود تا همة پديدهواقع اين پيوند سبب مي
اين . كنندي  احساسي زيارت امام رئوف، احساس گسترش در فضا، اشك شوق و درخشش و تلألؤ، خود را در فضا

ي زائران حاضر در حرم، به مقام زائري »يا رضا«هاي زائر و فرياد شود تا كودك زائر با پيوند بين پديدهنگاه سبب مي
  . شود، نايل مي)ع(امام رضا 

را در ) همـان (آگاه كودك زائـر  » منِ«كند، كه خود را به حقيقت نزديك احساس مي) غير(آگاه زائر عارف نا» منِ«
نزديك شود و » فاعل جمعي«شدن از شناخت ذهني، به ماهيت كند تا پس از جدايك حس مشترك با خود همراه مي

به مقام زائري آن حضرت، دسـت   )54: 1379شعيري، (نامد، مي» سازيفعاليت زيبا«، آن را »گرمس«بر اساس حالتي كه 
آگاه شاعر، در آن استحاله و در جريان اين تحـول، بـه فاعـل    » منِ«جة نگاه شهودي است كه اين حالت خود نتي. يابد

رسند كه تـلاش  ، به يك حس مشترك مي)زائران حرم(سپس فاعل فردي با فاعل جمعي . شودفردي ممتاز تبديل مي
سـفر حجمـي دسترسـي پيـدا      كودك زائر در پرتو اين فعاليت، از سفر خطيّ كلمات به. براي وصال به حقيقت است

  .يابدمي» زائري آن امام رئوف«كند و خود را در مقام مي
زائـر  (آگـاه  نـا » مـنِ «: غيـر ) توان چنين توصيف كرد؛ الفپديداري اين نماهنگ را مي -عناصر و اركان ساختاري

ت و رسيدن به فاعل همگاني؛ آگاه از غفلت از زيار» منِ«شدن آگاه) ؛ پ)زائر عارف(آگاه » منِ«: همان) ب«؛ )عارف
بـودن و تعامـل بـا    » هم با -همه«حاضر در خودآگاه كودك زائر به نوعي » منِ«شدن تبديل: اي جديدگونة نشانه) ت

  .»زيارت«مدار حقيقت تجليّ هستي: ظهور نشانة متعالي) زائران ديگر ث

  شناختيحضور زيبايي تااز حضور شناختي . 6
بر اساس ايـن،  . شناختي هستيم، شاهد نوعي تحول از حضوري شناختي به حضوري زيبايي»زيارت«در نماهنگ  

  تـوان ادعـا كـرد كـه هـر     با توجه به ايـن تقابـل، مـي   . گيردشناختي شكل ميتقابلي بين دو حضور شناختي و زيبايي
  » جسـمانه «. شـناختي جسـمانة زيبـايي  ) ؛ بجسـمانة شـناختي  ) الـف : اي اسـت گاه دو جريان جسمانهگفتمان، جلوه

)corps proper( ،»گيري سوژه است كه بر اساس آن مرزهاي بين دو دنياي برون همان موضع) و درون ) نشـانه بـرون
جسمانه به عنـوان مـرز   ) 47: 1388شـعيري،  (. شودبودن معنا تضمين مييابد و سيالجايي مي، قابليت جابه)نشانهدرون(

هـا  معنـا  -سازد و سبب انسـجام نشـانه  وگوي ميان آن دو را ميسر مين بيان و محتوا، عمل نموده و گفتمشتركي بي
اي از عناصر بيرونـي، تصـوير   هاي رايج نشانهزدن تصويراي، با برهمپس فرايند جسمانه )137: 1384شعيري، (. شود مي

  . نمايدگونة جديدي از گفتمان را باز ميكند كه خود ها با يكديگر ايجاد ميجديدي از رابطة نشانه
طـور كامـل قطـع    اي شناختي، حضوري است كه در آن هنوز پيوندهاي پديده با دنياي عيني، بـه منظور از جسمانه

، زمينة گـذر  »برش شناختي«توان با شود كه ميتقسيم مي» ايدرونه«و » ايبرونه«اين حضور به دو دستة . نشده است
پس از گذر از ايـن  . فراهم كرد» ادراكي -حسي پيشا«و » ايپسابرونه«اي و دنياي عيني، را به دنياي نهاز موقعيت برو

در : اين حضور خود داراي سـه مرحلـه اسـت   . رسيمشناختي ميادراكي يا زيبايي -مرحله، به حضور جسمانة حسي
ا مـي  شنايابي به قلمرو زيباييشناختي، شرايط دستمرحلة بيداري زيبايي -در مرحلـة اقـدام زيبـايي   . گـردد ختي مهيـ

. شـناختي اسـت  كه حاصـل آن، آميختگـي زيبـايي    شودشناختي، دو شكل حضوري پديده در هم آميخته و ذوب مي
كنـد و تعـالي   شناختي و تعالي حضور آمـاده مـي  سرانجام، اين آميختگي زمينه را براي رسيدن به مرحلة نهايي زيبايي
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يابـد كـه   شناختي، زمـاني تحقـّق مـي   لذتّ زيبايي«، )U. Eco(» اوامبرتو اكو«به عقيدة . شودمي شناختي محقّقزيبايي
در واقـع پـس از    )100 -95: 1388شعيري و وفايي، . ك.ر(» .تلاش براي شناخت پديده يا عنصر زيبا به پايان رسيده باشد

شوند و شـناخت فراتـر از   هاي منطقي خود رها ميخورده با استدلالها از حصار تنگ دنياي عيني و گرهكه پديدهاين
  . پيونددشناختي به وقوع ميافتد، لذتّ زيباييشناخت، اتفّاق مي

هـاي حاضـر در   رابطة شناختي كودك زائر بـا پديـده  (» اي شناختيجسمانه«، دو نوع حضور »زيارت«در نماهنگ 
اي اين نوع حضور به دو نوع برونـه . شوداهده مي، مش)حضور كودك به عنوان زائر عارف(» ادراكي -حسي«و ) حرم

گرفتن او در مرز بين دو دنياي برونه و درونه، راه اي كودك زائر و قرارشود كه حركت جسمانهاي تقسيم ميو درونه
گـر، در  اي نـوع اول، كـودك زائـر بـه عنـوان كـنش      در فرايند جسـمانه . كندرا براي گذر از يكي به ديگري آماده مي

بر اين نوع حضـور، نـوعي   . گيردهاي دنيا، در شرايط و موقعيت ديگران، قرار مياي منطقي و شناختي با پديده رابطه
برند، ها و مسافران زائر در شرايط معمول خود به سر ميروزمرگّي هوشمند، حاكم است كه بر اساس آن، همة پديده

گـر، بـر اسـاس    در اين مرحله، كـنش . شودمي» ايبرونهپسا«مرحلة  ، اين رابطه وارد»برش شناختي«اما پس از آن، با 
گيرد و با برش در جسمانة شناختي، آمادگي لازم را براي ادراكي، از دنياي عيني مردم زمانه، كناره مي -حضور حسي

  . آوردشناختي، فراهم ميگذر از حضور شناختي به حضور زيبايي
هاي حاضر در حرم قرار ادراكي با پديده -معمول، او را در ارتباطي تازه و حسيهاي گر از پديدهكنار گرفتن كنش

و » رقص نـور «: اند ازعناصر مهم اين حضور كه در توصيف راوي و در واقع كودك زائر، نهفته شده، عبارت. دهدمي
او بـه رقـص و زيـارت    گر از حضوري سرشار شـده كـه نورهـا در برابـر     در اين گونة حضور، كنش. »آواز شاد باد«

يافتـه بـراي او   حركت و وزش باد نيز به صـورت پديـدار  . مشغول هستند و اين رقص براي او ديدني و جذّاب است
  . بخش استشود و اين شنيدن نيز لذتّعرضه مي

ايـن حضـور، داراي چهـار    . رسـد مي» شناختيجسمانة زيبايي«گر پس از آن، به مرحلة كودك زائر به عنوان كنش
گـر، از  در اين مرحله كودك زائر به عنـوان كـنش  . شود، ناميده مي»شناختيبيداري زيبايي«مرحلة اول، : رحله استم

اين . گرددمند ميشود و فضاي دروني سينه و قلب او از آن بهرههاي پيچيده شده در فضاي حرم، سرشار ميعطر گل
اين مرحله در گفتمان چنين توصـيف  . ت در او تقويت گرددشود تا احساس دروني زياراي، سبب ميارتباط جسمانه

هـاي شـب در   بوتـه ها فضاي سينه را پر كرده است و گـل عطر گل در فضا پيچيده است، بوي خوش گل: شده است
ادراكي  -شود، در ارتباط حسيناميده مي» شناختيحضور زيبايي«كودك زائر در مرحلة بعد كه . همه جا روييده است

صـدا را  گردد، به طوري كه اشـك شـوق غنچـة بـي    ادراكي سرشار مي -گيرد و از حضوري حسيقرار مي »هغنچ«با 
بـر اسـاس ايـن،    . رسـد در اين مرحله، حضور كودك زائـر بـه تـدريج بـه اوج خـود مـي      . بيندكند و مياحساس مي

  . دهندن ميباراني از نور و درخشش و زيبايي، خود را به او نشاهاي حرم در ستاره گلدسته
ي زائـران  »يا رضا«حسي با فرياد شود و كودك زائر در همترين شكل خود نمايان ميسرانجام اين حضور به كامل

اين لذتّ حسي و عاطفي، كودك زائر را به مرحلـة  . يابدگيرد و به اوج لذتّ حسي و عاطفي دست ميديگر قرار مي
تـري مسـير   كودك زائر در اين مرحله با شوق و اشتياق بـيش . شودميده مينا» شناختياقدام زيبايي«رساند كه بعد مي

. كشداي كه دل او به سوي امام رئوف، پر ميبيند؛ لحظهمي» زيارت«دهد و خود را در لحظة حركت خود را ادامه مي
رسـاند كـه   مرحلة نهايي مـي  گيرد و او را بهپرواز عاشقانه و از راه دل او در تعامل با پرواز عاشقانة كبوتران قرار مي

گردد كه عاشقانه و عارفانه بـه درون  بدين ترتيب كودك زائر به عارفي تنبديل مي. شودناميده مي» تعالي زيباشناختي«
وارة گـذر از حضـور شـناختي بـه حضـور      طـرح . شـود ، نايل مي»)ع(زائري امام رضا «گذارد و به مقام حرم گام مي

  :توان چنين ترسيم كردرا ميشناختي اين گفتمان زيبايي
اقدام  شناختي شناختي          حضور زيباييبيداري زيبايي           اياي         حضور شناختي درونهحضور شناختي برونه«

  »  شناختيشناختي          تعالي زيباييزيبايي
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  شناختييند زيباييآفر. 7
. گيـرد شناختي در تقابل هـم قـرار مـي   زيبايي -منطقي و احساسي -ونة تجربة شناختياي، دو گهاي نشانهدر نظام

شناختي متضمن احساسي درونـي و كـاملاً   تجربة منطقي به دريافت عيني جهان خارج مربوط است، اما تجربة زيبايي
) Pierre Guiraud(» ير گيروپي« )95: 1383گيرو، (. شودذهني است كه روان آدمي در مواجهه با واقعيت بدان دچار مي

رهاند و معنا بـه  شناختي، خود را از قيد هر گونه قراردادي مينشانة زيبايي«شناختي، معتقد است كه در فرايند زيبايي
در ايـن  ) 97: همـان (» .بخشـد شناختي، قـدرت آفريننـدگي مـي   هاي زيبايياين ويژگي به نشانه. آوردبازنمايي روي مي

تـوان  مي» زيارت«شود كه با بررسي نماهنگ شناسي، برخوردار ميات گفتماني از ويژگي سيال و زيباييجريان، توليد
 .آن را نشان داد

گيـرد و نـور   ديداري با نور قـرار مـي   -گر، ابتدا در جريان حسي، كودك زائر به عنوان كنش»زيارت«در نماهنگ  
او سپس در ارتبـاط  . شودر گرد حرم، در نظر او مجسم ميزيباي حرم و درخشش آن نور به صورت رقص عاشقانه ب

. شـود گيرد و باد به شكل پديدارشده و در قالب آوازي شاد در خـاطر او تـداعي مـي   شنيداري با باد قرار مي -حسي
شـود و در قالـب آوازي   اساس اين، باد با قرار گرفتن در فضاي حرم و زيارت، از حضوري پديداري برخوردار ميبر
گيـرد و  بويايي در ارتباط قرار مي -اي بالاتر با جريان حسياين جريان حسي در مرتبه. گردداد، براي او مجسم ميش

  . گيردگر، در تعامل با اين حس نيز قرار ميكودك زائر به عنوان كنش
جام در تمـام فضـاي   كند و سرانها، سمفوني حسي را كامل ميتعامل چند سوية كودك زائر با نور، باد و عطر گل

بر اساس اين همگنه، كودك زائر با تمام وجود و از تـه  . شوداي ايجاد ميشود و  همگنة جسمانهسينة او گسترده مي
او . كندهماني پيدا ميكند و اين چنين با فضاي زيارت و حرم، اينها ارتباط برقرار ميقلب، با حضور پديداري پديده
هـا بـه   زند و بدين ترتيب پديـده ها پيوند ميها، به حضور پديداري آنروزمرّة پديده در اين فضاي جديد، از حضور

بـر  . رساندادراكي جديدي مي -اين وضعيت، كودك زائر را به دريافت حسي. شودشكل پديداريافته بر او عرضه مي
-وري عاطفي برخـوردار مـي  ها از حضبيند و گلدستهصدا را مياساس اين دريافت، كودك زائر اشك شوق غنچة بي

ادراكي و عاطفي كودك زائر او را در تعامل و همدلي  -حضور حسي. گردندشوند و غرق در حضور نور و ستاره مي
شـناختي  شود و اين چنين از حضـوري زيبـايي  آواز ميي زائران هم»يا رضا«دهد و او با فرياد با ديگر زائران قرار مي

اي و از طريـق دل، بـا   شود و در ارتباطي جسـمانه ين حضور او با كبوتر حرم همراه ميبر اساس ا. شودبرخوردار مي
بر اساس اين، كودك زائـر بـه مقـام    . دهد تا به مقام زائري آن حضرت نايل شود، دل خود را پرواز مي)ع(امام رضا 

شـناختي ايـن   وارة زيبـايي طـرح . دكن ـشناختي تحقّق پيدا ميكند و اين چنين تعالي زيباييزائر عارف استعلا پيدا مي
  :توان چنين ترسيم كردگفتمان را مي

ادراكي جديد              -دريافت حسي                گر و دنيا              برش و قطع ارتباط با گونة معمولزيستي شوشهم«
  »  شناختيزيبايي اي                تعاليشناختي              بروز جسمانهحضور زيبايي

  گيرينتيجه. 8
ايـن  . توانـد مـؤثرّ باشـد   مي» زيارت«، در تبيين نگاه عاطفي و احساسي كودكان به مقولة »زيارت«نماهنگ بررسي 

مـورد بررسـي و   معناشـناختي،   -را از منظـر نشـانه  » زيارت«مقاله با روش تحليلي و توصيفي، گفتمان ادبي نماهنگ 
ي    -گيـري فراينـدهاي رخـدادي، تنشـي    ونگي شـكل بـه چگ ـ ارزيابي قرارداده و  ادراكـي و   -عـاطفي، هـويتي، حسـ

ي   -، كودك زائر در فرآيندي تنشي»زيارت«در نماهنگ . شناختي در اين شعر دست يافته است زيبايي  -عـاطفي، حسـ
ها قـرار  ي و تعامل با آنكند و در همراههماني پيدا ميهاي حاضر در حرم اينشناختي، ابتدا با پديدهييادراكي و زيبا

) ع(ي »يا رضا«آوايي با فرياد خواني و همسپس در هم. گرددگيرد و بدين ترتيب، از عاطفه و احساس سرشار ميمي
آوايي، دستيابي به نوعي لذتّ و شهود عرفـاني  نتيجة اين تعامل و هم. گيردها نيز قرار ميزائران ديگر، در تعامل با آن

نشـاند و او را بـه مقـام زائـري امـام رئـوف       اسـتعلايي مـي  » منِ«طبيعي كودك زائر را به بار » است؛ شهودي كه منِ
  .  رساند مي
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  )نماهنگ زيارت(نوشت پي
  

ــور ــنگ نـ ــص قشـ  رقـ
 

 امشب چه ديـدني اسـت 
 

ــاد ــاد بـــــ  آواز شـــــ
 

ــت  ــنيدني اس ــب ش  امش
 

ــل ــر گـُ ــت عطـ  اي دشـ
 

ــا   پيچيــــــده در فضــــ
 

ــوي خــــوش گـُـــلا  بــ
 

ــينه را  ــرده ســ ــر كــ ـ  پـ
 

  پر كرده سينه را
  

 هــــاي شــــبگلبوتــــه
 

ــا  ــر كجــ ــده هــ  روييــ
 

ــي ــوقم ــك ش ــزد اش  ري
 

 صــدايــك غنچــه بــي   
 

ــي ــوقم ــك ش ــزد اش  ري
 

 صــدايــك غنچــه بــي   
 

ــته ــهگلدســ ــا همــ  هــ
 

 هـــــاغـــــرق ســـــتاره 
 

ــرم ــة حــ ــر گوشــ  هــ
 

ــا   فريـــــاد يـــــا رضـــ
 

  فرياد يا رضا
  

ــت ــارت اسـ ــت زيـ  وقـ
 

ــي   ــر مـ ــمپـ ــد دلـ  كشـ
 

 همـــــــراه كفتـــــــرا
 

 روم حــــرممــــن مــــي 
 

  روم حرممن مي
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